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سلام به شکوفه هاى 
رنگارنگ باغ زندگی!

یه سلامِ گرم و پرانرژى به دوستانِ خوب و مهربون 
من و داداش کوشا. توى این روزهاى سرد اواخر 
فصل پایيز، سلام می کنم به همه علاقه مندان 
صفحه دوست داشتنیِ فرفره؛ چه به هم سن و 
سال هاى نازنينِ خودم و چه پدر و مادرها و بزرگ 
ترهایی که مطالب این صفحه رو با صداى بلند 
براى کوچولوها می خونند. دلم براى همه تون تنگ 
شده بود و خوشحالم که باز به دیدنتون اومدم. از 
صميم قلب اميدوارم حالِ تک تک تون خوب باشه 
و از روزهاتون، از لحظه لحظه هاى قشنگ کودکی، 
لذت ببرید. این شما و این هم یه فرفره دیگه، پر 

از قصه و شعر و رنگ و نقاشی.

به شيرینیِ مهربانی
یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود. یه مانی کوچولو بود که به همراهِ مامانش 
توى یه خونه نُقلی زندگی می کرد. پدر مانی، وقتی اون خيلی کوچولو بود از دنيا 
رفته بود و مانی و مادرش، خانواده دونفره شاد خودشون رو داشتند. یه روز 
سرد پایيزى، وقتی مانی از خواب بيدار شد، حس کرد گلوش می سوزه، سرش 
درد می کنه و دلش می خواد بيشتر و بيشتر بخوابه. مامانِ مهربونش وقتی حال 
مانی رو دید، گفت: «پسر خوبم. امروز مدرسه نرو و توى خونه استراحت کن. 
منم می رم محل کارم، مرخصی می گيرم، خرید می کنم و برمی گردم.» وقتی مانی 
توى خونه تنها شد، خوابش برد و یه خواب شيرین و عجيب دید. مانی کوچولو 
خواب دید در نبود مامان، اثاث و ظرف و ظروف آشپزخونه وقتی که مریضیِ 
مانی رو دیدند، دست به کار شدند تا براى بهتر شدن حالِ بچه، یه کارایی کنند. 
خانومِ رنده، داخلِ هاون یه چيزى می  کوبيد. ظرف عسل، توى آب گرم سرازیر 
شده بود. کفگير، ميوه ها رو قاچ می کرد و آب می گرفت. و فنجون ها آماده بودند 
تا آبميوه و شير و دمنوش رو بيارن کنار تخت؛ منظره قشنگی از عاطفه و صبر 
و مهربونی. مانی، غرق خواب شيرینش بود که با نوازش مامان بيدار شد و در 
کمال تعجب، دید مامان توى همون فنجون ها براش آبميوه و شير و دمنوش 

آماده کرده. به مامان لبخند زد، به فنجونا چشمک زد و نوشيد.

بازى با نور و اشيــاء
دوستان خوب و خلاقم! هميشه گفتيم که خلاقيت به معنیِ نگاه کردن 
به زندگی و دور و بر از زاویه اى تازه هست. ستون خلاقيت هم با 
نشون دادنِ نمونه هایی، سعی داره دنياى ذهن شما رو وسيع و رنگی 

کنه. این نقاشی هاى جالب با کمکِ نور و سایه و اشيــاء رو ببينيد.

آبگوشت
دوغ و سبزى و پياز، چيده مادر سفره را

نانِ خشک و آبگوشت، هست امشب شام ما

هست در دست پدر، گوشت کوب کوچکی
می کند تعریف از، خاطرات کودکی

خاطراتی از قدیم، با صداى گوشت کوب
خانه را پر کرده است، یک فضاى شاد و خوب

شاعر: عفت زینلی

زندگی مخفــی حيواناتِ خانگی!
ماهی،  دارید؟  خونگی  حيوون  شما  خوبم!  دوستانِ 
لاک پشت، مرغِ عشق. هيچ فکر کردید توى ذهنش چی 
می گذره؟ یا وقتی از خونه بيرون می روید، چيکار می کنه؟ 
فکر می کنيد ماهی کوچولوى توى تُنگ، دوستی هم داشته 
باشه؟ یا طوطیِ توى قفس، با کبوترهاى توى خيابون هم 

حرف می زنه؟ 
انيميشنِ دیدنیِ «زندگی مخفی حيوانات خانگی» که به 
تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده، یه جورایی پرده از 

رازهاى حيوون خونگی ها برمی داره.

ماجرا از چه قراره؟

«مکس» سگِ خونگیِ کتی هست و خيلی به هر دوشون 
خوش می گذره. ولی یه روز کتی، یه سگِ خپل و پشمالو 
مکس  کنه.  زندگی  اونا  با  تا  مياره  خونه  به  خودش  با 
اصلا نمی تونه حضور یه همخونه رو تحمل کنه و دعوا 
بالا می گيره و ماجرا از وقتی شروع می شه که مکس 
و دوک (همون سگِ پشمالو) از خونه می زنن بيرون.

این کارتونِ قشنگ و هيجان انگيز رو با کمک بزرگ ترها 
تهيه و تماشا کنيد و لذت ببرید.

FROG . قورباغه

  بچه ها! قورباغه یک حيوانِ دوزیسته. یعنی می تونه 
دوجــا زندگی کنه. هم در آب و هم در خشکی.

  زبانِ قورباغه، چسبناک و درازه. سریع زبانش رو 
درمياره، به خوراکی هاى موردعلاقه اش می چسبونه و 

درسته قورت می ده.
  قورباغه خيلی خوب شنا می کنه. شما شناى قورباغه 

بلدید؟
  خونه قورباغه، نزدیک برکه و مرداب و جاهاى مرطوبه.
  غذاى قورباغه، حشره هایی مثل کرم، پشه و سنجاقکه.

  اندازه قورباغه، معمولا قدر یه کف دسته.

با قورباغه آشنا بشيــم

قور قور قوررر
مدرسه قورباغه ها

دو سه روزه که وا شده
دوباره حوض خونه مون

پر از سر و صدا شده
شب ها اونا یاد می گيرن
فارسی، علوم و ریاضی

زنگ هاى تفریح می کنند
یه عالمه با هم بازى

خواب نمياد توى چشام
با این همه سر و صدا

کاشکی منم اونجا بودم
خوش به حالِ قورباغه ها

زندگیِ قورباغه ها چه جوریه؟

آقاقورباغه  و  خانم قورباغه 
با  داشتند  و  بودند  خوشحال 
لبخند، تخم هایی که خانم قورباغه 
نگاه  رو  بود  ریخته  آب  توى 
قورباغه ها  چون  می کردند؛ 

تخم گذارند.

خيلی زود، نی نی قورباغه ها از 
تخم بيرون اومدند. اونا فقط یه 
کله گنده، چشمِ قلنبه و دُم دراز 
دارند. نی نی ها همون جا توى آب 
می مونند. چون نی نی قورباغه ها 
تا وقتی دست و پا درنيارن، فقط 

توى آب می تونند زندگی کنند.

نی نی قورباغه ها کم کم دست و پا 
درآوردند و رفتند توى خشکی. 
نی نی ها نه سردشون شد، نه 
قورباغه ها  چون  گرمشون. 
خونسردند؛ یعنی گرماى بدنشون 

مثل گرماى اطرافشونه. 

 یک دفعه باباقورباغه احساس 
خطر کرد. داد زد: به من می گن 
بــابــا! و زود تند سریع، جست 
زد توى آب، رفت و از نی نی ها 
مراقبت کرد. چون قورباغه ها 
موقع خطر، با کمک دست و پاهاى 
قوى شون، خيلی خوب می جهند.

  اندازه قورباغه، معمولا قدر یه کف دسته.


